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 خودشناسی و خود باوری در اشعار اقبال لاهوری
    صنملو   د گلمحمّ   
  صنملو العابدین گل زین

 

 چکیده

. شود ه به شناخت خداوند حکیم منتهی میهاست ک خودشناسی غایت و نهایت شناخت

شناسی را پایان و درگان دین خوه بزکچنان ؛یی دیرین دارد دّم خودشناسی بر خداشناسی پیشینهتق

یااتتیی  ارسطو نیز خودشناسی را نخستین گام در مسیر کمال  اند و ها دانسته تخایت تمام شنانه

اقبال لاهوری از شاعران بزرگ دنیای اسلام است که به خودشناسی در اشعار خاود  . داند بشر می

پرداخته و عدم بالندگی و پویایی مسلمانان را در دوری از اصالت خودی و رمز بزرگ توحید را 

بااوری در اشاعار   دخودشناسای و خو  اهمّیتّ ة حاضرمقال. رصد کرده است« خودها»وحدت  در

 .این شاعر و تیلسوف مسلمان را مورد بحث و بررسی قرار می دهد

 

 : ها کلید واژه

 اندیشی دینینیازی، نو اقبال لاهوری، خودشناسی، خودباوری، بی        

   

 

 

 

 

 

 

 .تعليم و تربيت دانشگاه علاّمه طباطبائي تهران، و مدرّس دانشگاه فرهنگيان خوي، ايران دانشجوي دكتري فلسفة  -  

 .عضو هيات علمي  گروه معارف اسلامي، واحد خوي، دانشگاه آزاد اسلامي، خوي، ايران -  

 131 /1/50 : تاريخ پذيرش    131 /1/51 :  تاريخ وصول
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 مهمقدّ

. ، اقباال لاهاوری اسات   ة دین، تلساهه و ادبیّاات  ن نواندیشان در حوزیکی از برجسته تری       

اسات و ناه     و برگساون   تیختاه  ، ، نیچهنظیر ؛متأثّر از اتکار تلاسهه غربیاقبال نه کاملا  ةاندیش

ربی، عبدالکریم جیلی و دییران نظیر مولوی، ابن ع ،ثیر آراء اندیشمندان شرقیأت بطور کلیّ تحت

اندیشمندان شرق و غرب غوطه خورده ولی دساتیاه   ةکه او در اتکار همدرست است . باشد می

ای باه   رای مثاال شاو پنهااور نیااه بدبیناناه     ب ؛تکری وی در نهایت منطبق با مهاهیم قرآنی است

حال آنکه اقباال   ،اراده می داند حیات را محصول تعّالیّتی کاملا بی های زندگی دارد و همة پدیده

ه تهکّر قرآنی است که داند و این البتّ بیند و آن را غایتمند می و نشاط می حیات را سرشار از شور

ی متهااوت از  دیدگاه تیخته در مورد من مطلق به کلّا   ".هیچ چیزی به بازی آتریده نشده است"

او غیر از خدا به من غایی دییاری عقیاده   . من مطلق اقبال، خدای دینی است. ر اقبال استتصوّ

  .یا من محض  است  تی ناخودآگاهالیّمن مطلق تیخته، خدا نیست، بلکه تعّ حال آن که. ندارد

و  کناد  نیازی از دییران دعوت می و اشعار خویش، مسلمانان را به بی ها ة نوشتهاقبال در هم     

قرآن از یا  مسالمان واقعای     تقر در اصطلاح شناسی اقبال نمادی است از تمامی آن صهاتی که

 .ت یاتتندزندگی صحابه واقعیّکند که در  وصف می

 یازـر بی نیـرد ز فقیـرزه گیـدل شاه ل              همه ناز بی نیازی، همه ساز بی نوایی
 (542:  1831سروش،) 

 تحقیقة پیشین

تحقیقااات زیااادی در مااورد بحااث خودشناساای و خداشناساای و همچنااین خودشناساای و       

میرزایی     نتایج پژوهش طالب زاده و  .جام گرتته استخودباوری در آثار علّامه اقبال لاهوری ان

دو عاالم از سلساله   ( ره)مه طباطباییکه علامه صدرالدرین شیرازی و علاّ نشان می دهد( 71  )
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چیونیی گذر از خودشناسای باه   » جنبانان حکمت متعالیه از قرن سیزده و قرن چهارده در بحث

 . اند أکید کردهبر این باور ت ت خداشناسی دانسته  وماخودشناسی را از مبادی و مقدّ«  خداشناسی

گوید، با ایان   می« رخنه در اسرار متاتزی »در تحقیقات خود تحت عنوان ( 91  ) برازنده       

عیان باودن  ، به عنوان مدّی، جای آن دارد که از خود بپرسیمخودشناسی و خداشناس اهمّیتّهمه 

ب ماا شاده   ایم؟ چقدر توتیق کسب معرتات نصای   آموختهدر مسیر تکامل، چقدر معارف لازم را 

هستیم ایم؟ آیا جزء آنان  جهت بودن در این مسیر تراهم کردهرا ( معارف)لازم  ةاست؟ آیا سرمای

یا جزء آنان ! رتتند؟ و مستقیم و بدون زحمت به بهشت میمردند  که دوست دارند در کودکی می

 د به توتیق خودشناسی و خداشناسی نائل گردند؟ هستیم که دوست دارند بزرگ شوند تا بتوانن

بررسی نقاش خودشناسای   »: در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان( 99  ) اکبر زاده         

نقاش  «  مَان  عَارَفَ نهسَاه تقاد عَارفََ ربَّاه      » بر اساس حادیث نباوی    «از دیدگاه قرآن و عترت

ط آن، امکاان، ابزارهاا، موانا  و شارای     ،خداشناسی را بررسای کارده و شاناخت    خودشناسی در

هاا،   ، راههاا  خودشناسی، انواع، اهداف، اسباب، موان  و تواید آن، خداجویی، خداشناسی، انییازه 

 . دهد آن را مورد بحث و بررسی قرار می ، علل و عواقبحدود و آثار آن و خود تراموشی

عرتاانی  هاای   اندیشه: خود تحت عنوان کارشناسی ارشد ةدر پایان نام(  9  )آسیابانها            

اقبال معتقد اسات  . استوار است« خود»ة اقبال اساسا بر گوید که تلسه در اشعار اقبال لاهوری می

ر آثاار خاود باه بزرگاانی چاون      اقبال د. وجود دارد« خدا»و « خودی» ای بین اکتشاف ی  رابطه

وی نتیجه . ته استنظر داش... و خ محمود شبستری و نظیری نیشابوری، حاتظ، سعدی، شیمولوی

هاای تکاری و انساانی     نکته کااتی اسات کاه او یکای از چهاره     اقبال همین ة گیرد که در بار می

 . ت هدیه کرده استانسانیّة درخشانی است که ترهنگ بارور اسلام به جامع

ال شناسی درآمدی بر اقب: کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ةدر پایان نام(  9  )تروتنی          

رسایم، باه    رسد که در دیرینه شناسی طرح خودی، به عماق قارون اسالامی مای     ه این نتیجه میب

 :شناخت نهس و معرتت وجودی انساان بیاان شاده اسات     اهمّیتّحدیث معروتی که در مقام و 

دهاد و   ة دوم شاناخت قارار مای   کاه خداشناسای را در مرتبا   « مَن  عَرَفَ نهسَه تقاد عَارَفَ ربَّاه   »
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« خاودی  ةنظریا »همین حدیث، حدیثی است که جوهر و اسااس   ..داند میح اسی را ارجخودشن

 .است

اصلاح گرایانه ة ثیر اندیشأت: کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ةدر پایان نام( 71  )بهرامی      

تربیات نسال   ة ماه اقباال شاعر را وسایل    گیرد کاه علاّ  هوری بر اشعار تارسی او نتیجه میاقبال لا

ت باه اسالام و   او راه نجات مسلمانان را خودشناسی و بازگش. شمارد اقعی میو انسان ومسلمان 

 .داند خود واقعی انسان می
 

 بحث و بررسی

 استعداد او زبانزد عامّ. اقبال از همان دوران تحصیلات ابتدایی شروع به سرودن شعر کرد          

ی کاه از دوران کاودکی او نقال    های ستاندر میان دا. بود و اعتماد به نهس عجیبی داشت و خاصّ

هاق اتتاد کاه باه   ت کوتاهی چند مرتبه اتّدر ظرف مدّ» اند اند، این لطیهه جالب است که گهته کرده

م باه او اعتاراک کارد و    ، معلّربا توجه به تکرار این ام. کرد أخیر میدلایلی در ورود به دبستان ت

ی واب باا خونساردی و متانات خاصّا    آیی؟ او در ج چرا این همه دیر به دبستان می! لاقبا: گهت

 (1 :  9  سروش، ) «!آید اقبال همیشه دیر می: گهت

یاز طارّاح   ، اقباال را ن اناد  دانساته « مکتب رنادی » اتظ را صاحب اگر بیشتر اندیشمندان ح        

، در عصاری کاه دچاار بحاران     جویاد  را مای « خاود »او در شاعرش  . اند شناخته« مکتب خودی»

ة انساان پریشاان را تارمیم    ت تار  خاورد  ی است؛ او چشم بیدار زمانه ماست و هویّا خودآگاه

 .کند می

 هر که از بند خــودی وارسـ ، مـرد   

 کـ  نکـرد   آنچه تو با خویش کردی،

 

 هر کـه بـا بیناننـای پیوسـ ، مــرد      

ــه درد  ـــد ب ـــام مفــآمی آم  روح پ

 (403: همای)                             

توان آن را تا حدودی با  دهد، می رات اقبال را شکل میومی است که محور تهکّمهه ،خودی       

انسان به عمل وجدانش آگااهی دارد، بناابراین    .نزدی  دانست ،شده است "نهس"ه از تعریهی ک

انسان نه تقط دارای وجدان است، بلکه وجدانی دارد و خودآگاهی و خودشناسی نیز از امتیازات 

توصایف   "خاودی "ن را باه عناوان   سی و خودآگاهی است کاه اقباال آ  اوست و همین خودشنا

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 
 

            
 

        49ن       زمستا/        03شماره   /    دوازدهمسال                                                           (   پژوهشي   ادبيّات فارسي  –علمي  فصلنامهء )  بهارستان سخن  1 
 

 "عشاق "مشخّصات مرکزی و اصلی خودی . کند خودی را به حیات تعبیر می، اقبال غالباً. کند می

هایش را جلوه می دهد و خود را  تمام موجودیتّ "خودی"است و تقط به وسیله عشق است که 

     (  1 : 97  بقایی ماکان،). به کمال می رساند

 نوری که نام او خـودی اسـ    ةنقآ

 تــر  شــود پـاینــده   از محبـّ  می

 فآـرت او آتـش انــدوزد ز ششـق  

 

 زیرخــام مــا شــرار زنــدگی اســ  

 تــر تــر، تابنــده تـــر، سوزنـــده زنــده

 ششــق شــالا افـــروزی بیامـــوزد ز 

 (51:1818مشایخ ،)                    

در جستجوی مقصدی زیبا یا هدتی کامل است و هر وقات   خودی برای ارضای این انییزه      

دارد و باا کماال    ، از تاه دل او را دوسات مای   مقصود یا هدتی ظاهر شود که به نظر او زیبا باشد

به این طریق، خودی . کند و به نتایج آن اعتنایی ندارد رت برای به دست آوردن آن تلاش میجسا

کلات و مشا  اندازد تا بتواند بر تمام موانا   را به کار میهمه نیرویش  کلید نیروهای نههته بوده و

به تلاش وا می  خودی را دائماً"، ز طرتی خواستن و داشتن شوقا .برسد غالب شده و به هدتش

 (97  :  ، بقایی ماکان)  ".تابی است در دریای خودی ین خواستن و آرزو داشتن مانند بیدارد و ا

تردیادی نیسات کاه    : گویاد  ة آن با خداشناسی مای ناسی و رابطخودش اهمّیتّاقبال در مورد      

باشاند،   که در دین و تلسهة دینی مشاتر  مای  ، پرستش و شناختن خدا موضوعاتی هستند عشق

تواند چندان تعالی یابد که پیامبران و ترشاتیان و   مردم تعلیم داده شود که انسان میولی اینکه به 

در اینکه هادف انساان در   . کند بسیار عجیب می نماید "شکار"یا  "صید"ی خود خدا را هم حتّ

گوید بهتار آن   گرداند و می یست ولی اقبال نظر مردم را بر میی نزندگی باید خداطلبی باشد شکّ

خدا خاودش هام در    "، خود را بجوید، زیرا پیش از آنکه به جستجوی خدا درآیداست که ترد 

 :گوید در بیتی می ".سان استپی یاتتن ان

 آدمی نرسیدی خدا چه مـی وـویی  به 

 

 وـویی  ی، آشنا چه مـی ا  ز خود گریخته 

 (28: همای)                               

 :، و اصرار دارد کههد و کوشش می داند نه در استحقاقاو زندگی واقعی را در ج

 زنـدگی وهـد اسـ  استحقاق نیس 

 

 ـ   ـ وـز بـه شل  ـا انمـ  و آف   اق نیس

 (180:1831، سروش)                         

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

      
 

 
 

 

 

 خودشناسي و خودباوري در اشعار اقبال لاهوري             1 
 
 

 

 تخ  وـا و دارا سر راهـی نمروشـند 

 

 این کـوه کرای اس  به کاهـی نمروشند 

 (140 :همای)                            

گهت این بود که چون باه تکامال معتقاد باود و      می "نه"ت آنکه اقبال به شرق و غرب علّ       

ی  جامعه متکامل را  اتق و سکوت و او همیشه آرزویگیرد نه در تو صورت می تکامل در تضادّ

گر بیداری، خودگری و خودنیری است و شکایت  او آوازه. ای که آزاد و آباد باشد جامعه ؛داشت

 ؛به دست و پای خود زنجیر تقدیر مزن: گوید در شعر خود می. ار را دوست نداردو گله از روزگ

 :و اگر باوری نداری قیام کن و تلاش کن تا ببینیچرا که راهی بس تراخ و روشن در پیش داری 

 بــه پــای خــود مـــزی زنریــر تقــدیر

ــا   ــز و دری ــداری، خی ــاور ن ــر ب  اگ
 

 تـه ایـن گنبـد گـردای رهــی نیسـ     

 که چوی پا واکنی وولاننــهی هسـ   

 (505: همای)                             

ت وکالات اتاراد محاروم در محااکم     خادم  با این همه او بیشتر اوقاات شاریف خاود را در            

شانیری  کرد و به رو ی و بین المللی دتاع میمجام  ملّ گذراند و از حقوق مسلمانان مستضعف در می

هاای دانشایاهی و    پرداخات و در کنهارانس   و نسل تحصیل کارده مای  جوانان و دختران دانشیاهی 

های انسانی  باید پیوسته در طلب آرمان واقعی گهت که انسان کرد و همیشه می المللی سخنرانی می بین

گوید زمانی که در اروپا مشاوول   او در خاطرات خود می. آن است ةوحباشد که پویایی و تلاش سر ل

 : مثنوی رسیدم به این بیت که ةروزی در اتاقم ضمن مطالع ،تحصیل بودم

ــواننی   ــن دی ـــ  ای ــار دارد دوس  ی

 

ــی    ـــه از خمتن ـــوده ب ـــش بیه  کوش

 (81:1831زمانی، )                        

هاقی اتتاده؟ چرا تریااد  چه اتّ :ام آمد و گهت یدم که همسایهناگهان چنان منقلب شدم و تریاد کش     

کاه   آرزو و امیدم این است که مردم شرق و مسلمانان: شعر را برایش ترجمه کردم و گهتم کشی؟ می

ران و معلماانی همچاون   چرا ما با داشتن متهکّ. کنند اند، اینچنین تکر این همه به تن آسایی خو کرده

هاای مسالمانان را در    ه باشیم؟ اقبال عامال تماام بادبختی   آور داشت فسّأمولانا باید روزگاری چنین ت

ی از عنایات الهی ی حتّت تاصله گرتتن از قوانین ناب قرآنداند و معتقد است آنان به علّ خودشان می

 :اند دور اتتاده
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ـــدا آی ملّ ـــروری داد خ ـــی را س  ت

ــ  ـ  ســر و کــاری نــداردبـــه آی ملّ

 

 که تقدیـرش به دس  خویش بنوشـ   

 کـه دهقـانش بـرای دینـرای کشــ  

 ( 422:1831سروش،)                    

از ای است  شهرت یاتته، آمیزه«  خودی ةتلسه»مه اقبال که به علاّ ةپندارند تلسه اغلب چنین می       

ی در ، عقاید م  تاکارت و سر احمد هند«من»ة نظرات تیخته در بار ،ایده آلیسم ةبارعقاید هیل در 

لاخره ا، عرتان مولوی و بنیچه در مورد ابر انسان ة، عقید«من عالی»در برابر « من دانی»استقلال  ةزمین

                                        (    97  :9 بقایی ماکان،)  .دارد آدمی بیان می« من»جاودانیی  ةردیدگاهی که قرآن در با

تااثیر نباوده    بای د بلخای  ین محمّا دّو اندیشه، جلال ال، خداوندگار عرتان در تلسهه خودی اقبال

شاادروان،  ): کرد ت میهمواره مذمّ ،نهادند لمانی را که خودآگاهی را ارج نمی، عاچرا که مولانا ؛است

99:  9   ) 

 ـ    ومصـد هـزارای ففــل دانـد از شل

 قیم  هر کاله می دانـی کـه چیسـ    
 

 وـای خــود را مـی ندانـد آی ملـوم     

 قیم  خـود را نـدانی، اقمقـی اسـ     

 (710:1831زمانی،)                       

عمرشاان را در علاوم نظاری    هایی است که تماام   مولانا نیز در این شعر به بعضی از انسانة اشار     

مولاناا کارده    ةهای تراوانی از شایو  اقبال برداشت. مانده اندود عاجز ، ولی در شناخت خصرف کرده

ای از شیخ محمود شبستری است دییر آثارش از  که استقبال گونه "گلشن راز جدید "که بجز  ،است

 .  عطر دل انییز اتکار مولانا سرمست و نشأت گرتته است و رنگ و کلام او را در خود پذیرتته است
 

 وریمولوی از نناه اقبال لاه

او را مولاوی عصار    ،اناد  رجسته کاه در اقباال اندیشاه گماشاته    اندیشمندان و سخن شناسان ب   

آن ماند و  از چشم صاحب نظران دور می باید اتزود که غالباً ای را می ، ولی به این نظر نکتهاند خوانده

را نیاز باا خاود     سال تجربه بعد از وی 911ین مولوی های جلال الدّ این است که او علاوه بر آگاهی

یم جدید و قاد ة با تلسه یابیم که تا به این حدّ دییر شاعری را همتراز اقبال نمی پس از مولوی،. دارد

مهاهیم ادیان مختلاف   ،رات برآمده از شرق و غربانواع تهکّ ة، با همبا عرتان اسلامی و غیر اسلامی

ل نظری و عملای و نیاز باا    مّأقابل ت های های اجتماعی، سیاسی و اخلاقی، تمامی پدیده جهان، نظریه
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ذهان خاود باه هام      ةانها را در چرخشت خمخ ة این آگاهیاو هم. بسیاری از علوم جدید آشنا باشد

ة ر از اندیشا ثّأای از آن متا  پدیاد آورد کاه بخاش عماده     "خودی ةتلسه"ای به نام  آمیخت و عصاره

و دییاری   یکی ساختاری. سمت تقسیم کردتوان به دو ق أثیرپذیری اقبال را از مولوی میت .مولاناست

باید گهت که غالب مثنوی های وی به همان بحری است کاه مثناوی    در بخش نخست می. مضمونی

نیز در استقبال یا اقتهاء از های اقبال  پانزده غزل از غزل. سمل مسدّر ؛یعنی ،مولانا در آن شکل گرتته

دات و ترکیبات مستعمل در دیوان کبیر و مثنوی اقبال همچنین بسیاری از مهر. های مولوی است غزل

کاه نخساتین    "اسارار خاودی  "رش از اقبال در تماام آثاا  . معنوی را در آثار خود به کار گرتته است

هاای   دارد و او را باا ناام   خود را به اتکار مولوی اباراز مای   دلبستیی شدید ،آنهاست تا ارموان حجاز

 :گوید می "پس چه باید کرد"آغاز مثنوی  در. کند مرشد و پیر یاد می

ــمیر   ــن   ــد روش ــی مرش ــر روم  پی

 منــزلش بـرتـــر ز مــاه و آفتــا    

ـــای ســینه اش    ــور قـــرآی در می  ن

 از نـــی آی نــی نــواز پــــام زاد   

 

 کـــاروای ششـــق و مستـــی را امـــیر 

ــا   خیمــه را از کهکشــای ســاز و  ن

 وـــام وـــا شـــرمنده از آاینـــه اش

 بـــاز شـــوری در نهـــاد مـــن فتـــاد

 (833:1831سروش،)                     

ایان تااثیر باه     "تکر من بر آستانش در سجود ": گوید ا از مولانا تاثیر پذیرتته که میاقبال تا آنج     

. قارآن و مثناوی  : خواناد  کتاب می ضعف بینایی، تقط دو با وجود ،ای بود که در اواخر عمرش اندازه

  (71  :  اردیبهشت،  7 بقایی ماکان، جام جم، )

 

 های شفر مولوی و اقبال شباه 

ر زماان مولاوی ماردم از    د. یابد یاقبال، عصر خود و عصر مولوی را از بسیاری جهات همانند م     

تضایل اخلاقی و معنوی به انحطاط گرائیده  ةت شده بودند و در نتیجأجر خوف موولان، جبون و بی

ای  موولان تاازه  در دنیای امروز نیز. شرقیان شدتهاجم موولان سبب از بین رتتن قدرت سیاسی . بود

اقبال باا احسااس    .اند که عبارتند از عقل گرایی مهرط و تکنولوژی غرب به دنیای اسلام حمله آورده

بنا براین او بارای   ؛خیزدبراین خطر  ةاین خطر رسالت خود را در آن دید که همچون مولوی به مقابل
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 :سال پیش ایها نمود 911لوی در خود همان نقشی را قائل است که مو

ــن  ــرم دادم ا ای م ــی در ق ــو روم  چ

 ــ ــه دور فتنـ ــن، او  ةبـ ــر کهـ  شفـ

 

 از او آمـــوختا اســـرار وـــای مـــن 

ــ ــه دور فتنـ ــن ةبـ ــر روای، مـ  شفـ

 (421:1831، سروش)                   

 قارار  ناماه راهنماای خاود   ویـد  ثیر مولوی بر اقبال همین بس که نه تنها او را در تمام جاا أدر ت     

 :خواند پیر روم ترا می ةق در اندیشه تعمّدهد، بلکه در ابیات پایانی این مثنوی نسل جدید را هم ب می

ـــاز  ـــق راه س ـــی را رفی ـــر روم  پی

 زانکه رومـی مزـز را دانـد ز پوسـ     

 

 تا خدا بخشـد تـو را ســوز و گـداز    

 پای او محکـا فتـد در کـوی دوسـ     

 (831 :یهما)                               

زیارا   ؛های نوشته شده بر مثنوی مولوی مورد اعتماد نیسات  و بعد اشاره دارد به این که شرح         

 :ر مولوی استتهکّ ةاقبال موایر شیو ةکه به عقید ؛تی استف سنّبر بنیاد تصوّ

ــد و او را کــ  ندیــد  شــرح او کردن

 

 معنی او چــوی ـــزال از مــا رمیـد     

 (831: همای)                               

و از نیروی درونی خود بهره دهد که حرکتی به خود دهند  میمسلمانان هشدار ة اقبال نیز به هم      

تمامی پانزده هزار بیتی خودشناسی است و اقبال در  ةچرا که رسیدن به اهداف زندگی در سای ؛گیرند

 :أکید بر این مطلب دارد، تکه سروده

 محـوومال دگـرایمثـل آیینـه مشـو 

 آتش از نـالة مرـای قرم گیـر و بسوز

 در وهای بال وپر خویش گشودی آموز

 از دل و دیده فرو شوی خیـال دگـرای   

 آشیـانی کـه نهـادی به نهــال دگـرای  

  که پریـدی نتـوای با پر و بـال دگـرای  

 (524 :همای)                              

ه ، محور زندگی بخودی. وجودی کائنات استو تلسهة ل جوهر آترینش خودی از دیدگاه اقبا        

تار و زنادگی    ناات وجاود مساتحکم   جهان هستی است و هر چه نیرومنادتر و اساتوارتر باشاد، تعیّ   

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

      
 

 
 

 

 

 خودشناسي و خودباوري در اشعار اقبال لاهوري            11 
 
 

 

کند و از به هم پیوستن جویبارهاای   دیدگاه او ارکان حیات را بنا می خودی در. تر خواهد بود سازنده

 :شود ینش پدیدار مید، دریای بزرگ آترخرد وجو

 هر چه می بینی ز اسرار خـودی اسـ     پیکـر هستـی از آثـار خـودی اس 

 (11 :همای)                                

تواناد   انساان مای   .ن شدن در دنیای واقعی خویشتن استبه معنای ساک« خودی»در  و دریاتت        

بی به جای خود واقعی بنشاند و دنیاایی باه گارد    خودش را به جای موجود دییری بیذارد و خود کاذ

ندگی می کند ، در حالیکه آن که در آن دنیا زی را با غرور و سرور به سر بردخود بسازد که در آن عمر

شاود باه   « خاود  بی»ی اگر کوه به تمثیل اقبال، حتّ. ی کند خود اوستر م، گر چه او تصوّخود او نیست

 :دهد خود را از دست میگردد و صلابت  مسخ وجود دچار می

 کوه چوی از خود رود ، صـحرا شـود  

 شمع هـا خود را به خود زنریر کـرد 

 

 شکـوه سنـج ووشـش دریــا شــود   

 خویـش را از  رّه هـا تعـمیـر کــرد 

 (15: همای)                                 

خاود  » باه « دودخاود محا  »کاه  ان، تنا شدن در دریای خداوند هدف ما نیست و چناعتقاد اقبالبه     

 :شود گز تنا نمیهر ،دست یابد و او را در خود بییرد« مطلق

 ، انرام ما نیسـ  به بحـرش گـا شدی

 محال اسـ   ؟خودی اندرخودی گنرد
 

 گیـری فنــا نیسـ   اگـر او را تـو در  

 خودی را شین خود بودی کمـال اسـ   

 (80:1818بقایی ماکای،)                  

نهی خود یا مستحیل شدنش در خود نامتنااهی نبایاد    ةت بر این باور است که اندیشبه شدّ او        

رزشامند خاویش کاه دارای    ت اآرمان اخلاقی یا مذهبی بشر باشد ، بلکه آدمی باید در حهاظ تردیّا  

، انحطااط ملال شارق را    اقبال با این ترک ذهنی( 97  :7 دین،سیّ) . پایان است بکوشد امکانات بی

ت عادم  کید دارد که علّأهای آسیب شناختی اقبال بر این نکته ت دست آورد تحلیل. کند ی میت یابعلّ

اقباال در  . است« نهی خودی»ی مسلمانان و شیوع یأس میان آنها، رواج اندیشة مخرّب پیشرتت تکر
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علوم او خود عالم به . کند ت و خودشناسی را پایه ریزی میقاموس تکر اسرار خودی طرحی از تردیّ

آغازین ایان   اهمّیتّاو  .داند ة تکامل نهسانی اتراد میو تربیت انسانی است و تکامل جوام  را در سای

«  اسارار خاودی  » ةم منظوما ، شااید تقادّ  داند د و ترد را نقطه آغازین جامعه میده ترایند را به ترد می

 :بندی باشد ت، نشانی از این اولویّهم« خودی رموز بی»برمنظومه 

ــه  ــو ک ــده  از ت ــودی تابن ــور خ  یا ن

ــتی   ــین سوداس ــی هم ــود در وی  س

ــیده  ــتی ترسـ ــتی و از نیسـ  ، ای هسـ
 

ــده   ــی، پاین  ای گــر خــودی محکــا کن

 ـ  ـخ  الاستی،ـواونی از قمـ  ایـن ک

ــردم، ــرت گ ــ ای س ــدهــل  ای ط فهمی

 (42:1831، سروش)                     

ت ین حال معتقد است که ترد بدون ملّا داند با ا می خت خودی را در تکامل تردی مهمّاقبال شنا     

قادرت   ترد به تنهایی ضعیف و بی :گوید خود او می. رشد و کمال برسدتواند به  ت ندارد و نمیواقعیّ

. شود ق و مبهم می، آرزوهایش محدود و اهداتش متهرّه جم  نپیوندد، نیروهایش پراکندهاست، اگر ب

کناد   و زنده است که ترد احساس قدرت میپویا  ةعت و تلاش و وارد شدن در ی  جامتقط با تعالیّ

ود تاردی، عماق و وساعت خواهاد     ت و خو از مقاصد اجتماعی بزرگ که دید او را برای رشد تردیّ

 (97  :91 بقایی ماکان،). یابد بخشید، آگاهی می

 فرد را ربـط وماشـ  رقمـ  اسـ     

 ـ      نخـورد هر کــه آ  از زمـزم ملّ

 

ــال از ملّـ ـ  ــوهر او را کم ــ و    اس

 هــای نزمــه در شــودش فســرد شــعله

 (23:1831سروش، )                     

جهاان پیراماونش    ةدات نهساانی ساوزن  ترین تمنیّ تال به نام بشر زده شد که در ژرف ةاین قرع       

گااهی باا   ؛ ، سرنوشتش را به همان گونه شکل دهد و بسازد که سرنوشت جهان راسهیم شود و خود

بر این که گام مشروط  ،شود ملی یاورش میبا نیروهای جهان این دگرگونی تکاتطبیق و انعطاف خود 

  (97  :9  بقایی ماکان،) .دارداوّل را او بر

هر کاه مقصاد    ،ها و بر آوردن آرزوها ق هدفکند که زندگی عبارت است از تحقّ کید میأاقبال ت     
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 :، مرده استهدف است د و آن که بیر بارتر دارتر و سعی و عمل بیشتر داشته باشد،حیاتی پ عالی

 زندگــانی را بقـــا از مدّشـــا اســـ  

 زندگی در وسـترو پـو شـیده اسـ     

ـــده دار  ـــود زنـ  آرزو را در دل خـ

 

ــ    ــدّشا اسـ ــاروانش را درا از مـ  کـ

ــ   ــیده اسـ ــل او در آرزو پوشـ  اصـ

ـــزار  ــو م ــا ننــردد مشــ  خــام ت  ت

 (18:1831سروش،)                       

ای به یکی از دوساتانش   او در نامه. انی اقبال کسی است که صهات شاهین در او باشدانسان آرم      

در او ( مناعات طبا   )ات تقر ست از کسی که تمامی خصوصیّشاهین از نظر من نمادی ا": نویسد می

 اًکناد، ثانیا   و از صید حیوان دییری ارتزاق نمای لأ والا منش و بسیار بامتانت است اوّ .شود م میمجسّ

بسیار بلند پرواز است، دییر اینکه تنهاایی را   اًسازد، ثالث مین رو آشیانه نمیگی آزادی دارد و از هزند

 (                                                                         97  : 1 بقایی ماکان، ) .دوست دارد و بالاخره اینکه نیاه ناتذی دارد

ق زندگی عباارت اسات از تحقّا   : گوید و می دهد تراوانی می اهمّیتّمقاصد ما  ها واقبال به آرزو     

، حیاتی پرباارتر دارد و  تر و سعی و عمل بیشتری دارد برآوردن آرزوها، هر که مقصد عالیها و  هدف

ارزش است که خودی را نیارو   ترهنگ و سنن و علم و هنر وقتی با .هدف است مرده است آن که بی

ا آسان کند و گر نه باری بر دوش و زنجیری بر دست و پا ی زندگی خواهد بود، تا دهد و زندگی ر

ساروش،  ). دای به زنادگی بدها   دهد تا مههوم تازه ت پیوند میرا با نیروی عشق و محبّکه آن  آنجایی

 7:  9 ) 

 شاشــقی آمــوز و محبــوبی  لــی   

ــی    ــ  گل ــن از مش ــدا ک ــا پی  کیمی
 

 ــ  ــی ایّ ــوقی ،قل ــا ن ــیچش  وبی  ل

ـــه زی ـــای کـــاملی   بوس ـــر آست  ب

 (12 :همای)                               

و غمش این است تا نیروهاای   ی خواهی و شرف انسانی است، همّ، ترقّاقبال پرچمدار آزادی          

ی کاه سابب   بات ناژادی، خاونی و ملّا   طبیعت برتر انسان را بیدار سازد و آنهاا را علیاه تعصّا    ةخهت

نای بار   او برای برقراری ی  نظام اجتماعی مبت. تراد و جوام  هستند بکار بییردتنیدستی و استثمار ا
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های این زمانه نقاش واقعای آن را    ها و ظلم کوشد، نظامی که سرکوب عدل، عقل و اصول انسانی می

دیناار،  ) .، نظیر نداردخلق این نظام اجتماعی بکار گرتت که او برای ای تلاش صمیمانه .زایل نیرداند

97:  91)   

ـــاق شـــو، خــ ّق شــو  ـــدم مشت  زن

ــازگار  ــد س ــه نای ـــکن آی را ک  درش

 بنـــــدم آزاد را آیــــــد گـــــرای

ــق نیســ   ــوّت تخلی  هــر کــه او را ق

ــرد  ــا نفــیی خـــود نب  از ومـــال م

 برّنـده چـوی شمشـیر بـاش    ! مرد قق

 

ـــو    ـــاق ش ـــدم آف ــا گیرن ـــو م  همچ

ــار   ــالا بی ــر ش ـــود دگ ـــر خ  از  می

ـــرا   ـــای دین ـــدر وه ـــن ان  یزیست

 پیش مـا وـز کـافر و زنـدیق نیسـ      

ـــورد  ـــر نخ ـــی ب ـــل زندگان  از نخی

 خــود وهــای خــویش را تقــدیر بــاش

 (811:1831سروش، )                    

گوید که گااهی اوقاات آزادی و    ا با این همه میداند امّ ها می اقبال ارزش قلم را بالاترین ارزش       

گاردد و دشامن بار انساان      استوار و محکم نمای  ، حقّرهاست، بدون شمشیشمشیر ةاستقلال در سای

و توحید حمله  مسلمان باید با ی  دست شمشیر و دست دییر قرآن به دشمنان حقّ .گردد جسور می

 .ل، ارشاد و ارائه حقایق و اگر تسلیم نشد، با شمشیر باید ریشه تساد را خشکانداوّ .کند

 

 ـــالاتـــر از تــــدبیر بــود   کـار او ب  در کـف موســی همیـن شمشـیر بود

 (48 :همای)                                   

 ه و شمشیر گرای خیزبا خرقه و سرّاد

 

 گرای خیز خوا گرای، خوا گرای،  ازخوا  

 (141: همای)                                 

 وقـ  رخف  با تــودارم ایــن سـخن   

 

 ـــن تیغ و قـرآی را وــدا از هـــا مک   

 (527:181شادروای، )                        

های  مسلمانی که از دولت معارف و دانش :گوید داند و می ها می همه آتت أاو نیازمندی را منش        

ن و ه سوی تمادّ پس لازم نیست دست گدایی ب ؛نیاز است ، بین اسلام بهره مند و برخوردار استدی
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 :ترهنگ غرب دراز کند

ـــ ــرا   ای فراه ــیرای خ ـــرده از ش  ا ک

ــ    ــا داری اس ــو از ن ــای ت ــتنی ه  خس

ــد   ـــر بلن ـــ  از فک ـــد رفع ـــی ربای  م

 

 گشــته ای روبـــه مــزا  از اقتیــا     

 اصــل درد تــوهمین بیمــاری اســ    

ــد    ــال ارومن ـــع خی ـــد شم ــی کش  م

 (13:1831سروش، )                       

را گدایی کند و به دروغ خود را بازرگ   ت و بزرگیخواهد عزّ او معتقد است انسان تا وقتی می      

 :حقیقت وجودی خویش دور خواهد ماندشمارد از اصل و 

ــو    ــر مر ــ  دین ــویش از نعم  رزق خ

                       

ـــ  ـــو  آ  از چشمـ ـــاور مرــو ةم  خ

 (18 :همای)                                 

و رزق خاویش را از نعمات   خااور   ةرا از چشام  داند کاه ماوج آب   او اینیونه اتراد را کسانی می      

ش و تلاش و ساتیز و مباارزه   های شعر او این است که خواننده را به کوش گیاز ویژ. جویند دییران می

و بخات و   کند که با تقدیر داند و توصیه می حدیث بی خبران می"او با زمانه ساختن را . دهد سوق می

 "مان "کش است که ناشی از هجاوم  نوعی کشم "حیات من"اقبال از نظر . باید مبارزه کردزمانه ناساز 

  .نادارد ایان مهااجم قارار     ةدر خاارج از عرصا   "مان ". اسات  "مان "به محایط و هجاوم محایط باه     

    ( 9  :   معروف،)

ت مردانه رجال الهی را برانییزاند تاا مسالمانان از هایچ رادع و ماانعی     خواهد همّ اقبال می    

کناد و او را   میم ین را در اذهان مجسّالدّ د جمالر گاهی مبارز انقلابی سیّبرای این کا. نهراسند

                       ( 9  :11 شادروان ، . )نماید تی میسرمشق و الیو و امام معرّ

 1زمانـه با تـو نسازد،  تو بـا زمانـه ستیز          "با زمانه بساز"اس   خبرای قدیث بی

 (554:1818بقایی ماکای، ) 
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هاا و   بهینه از این تواناایی  ةو استهاد های درونی خود برای هر مسلمانی شناختن توانایی پیام اقبال       

ت و پستی و تلاش برای داشتن بهترین زندگی برای مسلمانان سراسر دنیاا اسات و   دوری جستن از ذلّ

 ناد و آنهاا را از خاواری و   ک کید مای أتواری مسلمانان در جهان تبر همین اساس اقبال بر صلابت و اس

 .                                   دارد خهت بر حذر می

 خوار گشتـی از ووـود خام خویش

 فارغ از خوف و ـا و وسواس بـاش 

 در ص ب  آبـروی زندگـی اســ  

 

 سوختـی از نــرمی انـدام خویــش    

 ، المـاس بـاش  پخته مثل سنگ شـو 

 ، نـا پختنـی اسـ    ناتوانی، ناکسـی 

 (40:1831سروش، )                   

تمام آرزوی اقبال این بود که مسلمانان را از سستی و خمودی دور کند و آنها را به عزم وجاودی          

ت واحادی بساازند کاه در جهاان الیاویی بارای       ، امّرداند تا با تلاش و کوشش و همدلیخود واقف گ

شاناخته باود و   کاه خاودش را خاوب     ر حاالی ت باشد، ولی اتسوس وقتی جهان را وداع گهات د بشریّ

 :گهت ، باز درد می کشید و میاست دانست غموک اندیشه اش همه را دچار حیرت کرده می

 چو رخ  خویش بربستا از این خام

 و لیکن کـ  نـدانس  ایـن مسافــر

 همــه گمتنـد بــا مــا آشنــا بــود   

 چه گم  و با که گم  و از کرـا بـود  

 (438: همای)                             
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 نتیره گیری
او این نکتاه را   .شود و جهد حاصل می اقبال اعتقاد عمیقی داشت که جاودانیی تقط از طریق جدّ      

 :گوید شود، از جمله در پیام مشرق می میر در جای جای آثارش متذکّ
 میـارا بــزم بــر ساقــل کــه آنرـا     

 ویـز به دریـا ـلـ  و بـا مـووش درآ    
                                                                        

ـــز اســ    ـــرم خی ـــدگانی ن ـــوای زن  ن
 1قیــات وــاودای انـدر ستیـــز اســـ   

 (500:1831سروش،)                      
 را چه خـوش گمـ    خودة بچ ،نهننی

 پرهیـز بـه مـو  آویــز و از سـاقل ب  
 او در بر توســ  تــو در دریـا نه ای 

 چو یـک دم از    ـا هـا بیـاســود 
 

 بـه دیـن مــا قـرام آمــد کـرانــــه   
 همـه دریــاس  مــــا را آشیــانـــه  

 ســ  وبـه  وفـای در فتـادی ووهــر ت 
 همیـن دریـای تــو ـارتنــر تــوس    

 (410 :همای)                             
 :گوید و باز در غزلی می

 ؟ وز در تپش نیـابی وویی مز قیاتر
 

 اسـ  آ  وـو را   نگ، ندر قلزم آرمیدی 
 (541 :همای)                              

 :اقبال بر نیرومندی و قدرت مسلمانان تاکید می ورزد و در مورد مسلمان باقدرت می گوید      
فـانی اسـ  کـه    مرد مومن مثل قآره شبنا اس  که ونر لاله را خنک می کند و نیز آی تو"   

 ( 9  :    قیصر،) ".لرزاند ا را میقلی دریاه
باور اقبال بر این است که این گونه بودن نیاز به خودشناسی دارد و کسای کاه خاود را بشناساد            

پایان داشته باشد  تواند پیشرتتی بی می ،انسانی که خدای خود را بشناسدخدای خود را شناخته است و 
پیام اقبال این اسات کاه اگار زنادگی بادون آرماان و تالاش و         نهایتاً، مانروا باشدو بر خود و عالم تر

ت مجاهده باشد بقایی نخواهد داشت و در این صورت مرگ منجر باه زوال و متلاشای شادن شخصایّ    
، ال و ثمار بخشای دارد  ی که زندگی تعّمرگ برای کس" :گوید دینی می ةدر بازسازی اندیش .خواهد شد

 ".جهان دییر است تقط گذرگاهی به
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 :ها پی نوش 
 "مـن "او . ح اس از رو تر شمارد و معتقد اس  که وسا اساسی وح میتر از ر وسا را مهاّ ) (Nietzscheنیچه( 1

 ( 88:1834قیفر،) .ندارد "من"و اشتقادی به ققیق  روقانی  داند را چیزی موهوم می

 

  قرار می داد، خود سرانرام به همـه خـدایی کشـانیده شـد     را مورد ترسّ ه  مادّدر آـاز ماهیّ (Fichte)فیخته( 5

ن سـکوی اسـ  و   زیرا ووود متضـمّ  ؛نه در ووود فیخته ققیق  من در شمل اس  مشقیدبه (. 70: 1830آریای پور،)

دلیـل ووـود   . پ  ووود یا بودی ققیق  ندارد و آنچه ققیقی اس  شمل اس . نیستی ؛یعنی ،سکوی یا شدم قرک 

 ( 47:1834،قیفر)  .  که مربور به شمل اس من در این اس

 

  انسـای  شخفـیّ . شقیده دارد که خود، ـایتمند نیس  و ابعاد از پیش تعیین شـده نـدارد   (Bergson) برگسوی( 8

به نظر این فیلسوف ( 527 :همای) .شود کند و هر لحظه چیزی به آنچه بوده، ا افه می زند، رشد می وقمه ووانه می بی

 (11:1830بقایی ماکای،)  .  اصلی اس  ، به شنوای تزییری ققیقی، واقعیّفرانسوی، قرک

 

 (83-88:دخای) ".هیچ چیزی به بازی آفریده نشده اس  "( 4

 : در هم  بخش خ صه می شود ةمحتوای این سوره مبارک

 بیای شظم  قرآی در شی قدر -

 یناننی خدا و بیای بعضی از نشانه های شظم  او در وهای هستی -

 ار و انواع کیمرهای دردنام آنهاسرنوش  کمّ -

 خ  فرشونیای و نابودی آنهاس سراایل در مقابل فرشونیای و شکس و بنی ا( ع)قسمتی از سرگذش  موسی - 

 قیام  و شذا  های دردنام دوزخیای و پاداش های روح پرور پرهیزگارای - 

 بیای هدف آفرینش و بیهوده نبودی خلق  آسمای و زمین -

 (487:1833قرآی قکیا، مکارم شیرازی،.) د شظم  قرآیبیای مردّ - 

 

5)  Unconscious activity  

 ها اندیشه، و خا رات خار  از دسترس که بر آرزوها،ها تمایل هن ناهشیار یا  میر ناخودآگاه انباری اس  پر از      

 ، اشتماد به نم  و هوی  آدمی را ساخته و شخفیّ  میرناخودآگاه اس  که باورهای انسای را .و اشمال تاثیر دارند

 :   میر ناخود آگاه انسایالیّفعّ. شمر او می سازد ةانسای را در هر لحظ ةشکل داده و روقی

 .مسئول اورایی بدی و اشمال ـیر ارادی اوس  .1

 . ساختن باورهای انسای را برشهده دارد .5

 .انسای را به شهده دارد ةساختن روقیّ .8

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87
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اخودآگاه همای کامپیوتر ووود انسای اس  که باید آی را صحیح برنامه ریزی کرده و سپ  با بهره گیری  میر ن     

 میرناخود آگاه می تواند در هر لحآه بـا  . از قدرت شنرف آی، هر آنچه راکه یک انسای می خواهد ، خلق می کند

 ـمیر   .با دینرای به  ور ناخودآگاه فراها کند تماس و ارتباط با  میر ناخود آگاه انسای های دینر، رابآه انسای را

کاانات، ارتباط آدمی را با وهای هستی برقرار کرده و انسـای را   ناخودآگاه می تواند با ارتباط با وهای آفرینش و کلّ

در صورت، مرموشه کاانات نیز با رشای  مفالح خـالق یکتـا،    در این. بیعه نمایدقادر به استماده از قدرت ماوراءالآّ

 ( 1882آرتور اس، .)مشروع انسای به خدم  او درمی آیند وه  نیل به اهداف شالی و

 :اقبال این ممهوم را در ابیاتی دینر چنین آورده اس ( 7

 بــــا وهـــــای نـامساشـــد ساختــــن  

ــار   ــه ک ــد پخت ــه باش ــودداری ک ــرد خ  م

ــای   ــزا  او وه ـــا م ـــازد بـ ـــر نسـ  گـ

 

 هســـ  در میـــدای ســـپر انـــداختن    

ـــزا   ـــا مـ ـــار  بـ ـــازد روزگـ  او بسـ

ــمای     ــا آس ــا ب ــگ آزم ــود ون ـــی ش  م

 (138:1818دین،سیّ)                          

در وایی . ی داردهای مختلف بیای شده اس  که هر یک زیبایی و دلنشینی خاصّ این مضموی در شعر او به صورت( 1

 : دینر از پیام مشرق می گوید

 سکندر بـا خضضـر خـوش نکتـه ای گمـ      

 ونــگ از کنــار شرصــه بینـی     تـو ایـن

 

ــو     ــر ش ــر و ب ــاز بح ــوز و س ــریک س  ش

ـــر شــو  ـــده ت ـــرد و زن ـــدر نب ـــر ان  بمی

 (30:همای)                                    
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        49ن       زمستا/        03شماره   /    دوازدهمسال                                                           (   پژوهشي   ادبيّات فارسي  –علمي  فصلنامهء )  بهارستان سخن    
 

 و ماخذ منابع

، یوسف کریمی و همکاران ةترجم ،شناسی فرهنگ توصیمی روای ،( 77 )، ربر ،آرتور اس  - 

 .شارات رشدانت ،، تهران(71  )

ة پایاان ناما   هـای شرفـانی در اشـعار اقبـال لاهـوری،      اندیشـه ، ( 9  )، آسیابانها، بهنااز   - 

 . ارشد، دانشیاه آزاد اسلامی واحد کرج، چاپ نشده کارشناسی

ریاان پاور، تهاران، انتشاارات     ة آترجم سیر فلسمه در ایرای،، (91  ) ،داقبال لاهوری، محمّ - 

 .لچاپ اوّ نوبهار،

، تهاران،  د حساین مشاایخ  محمّا  ةترجما  نوای شـاشر فـردا،   ،( 9  )، ____________- 

 چاپ دوم پژوهشیاه علوم انسانی،

 ةپایاان ناما  بررسی نقش خودشناسی از دیدگاه قـرآی و شتـرت،   ، (99  )، منیژه اکبرزاده، - 

 .چاپ نشده، کارشناسی ارشد، دانشیاه آزاد اسلامی ارا 

 .تهران، انتشارات نوید خنه در اسرار متافیزیک،ر، (91  )، برازنده، مطلب -1

 .لچاپ اوّ ، انتشارات تردوس،تهران اقبال با چهارده روای ،، (97  ) ، د، محمّبقایی ماکان -9

،  تهران، انتشاارات تاردوس،   ، بازسازی اندیشة دینی در اسلام(97  )،  ____________-9

 لچاپ اوّ

 .ل، انتشارات تردوس، چاپ اوّتهران ،شرار زندگی ،(97  )،  ____________-7

 .لچاپ اوّ گلشن راز جدید، تهران، انتشارات تردوس، ،(97  )،  ____________-1 

 .ل، انتشارات تردوس، چاپ اوّتهران ر اقبال،خدا در تفوّ ،(91  )،  ____________-  

 .لچاپ اوّ تهران، انتشارات تردوس، ،چه باید کرد، (97  )،  ____________-  

 ، انتشاارات تاردوس،  تهاران  زمای و مکای از دیدگاه اقبال، ،(91  )،  ____________-  

 لچاپ اوّ

 .جام جم، اردیبهشت ةروزنام مولوی از نناه اقبال، ،(71  ) ، ____________-  

، اص ح گرایانه اقبال لاهوری بر اشـعار فارسـی او   ةثیر اندیشأت ،(71  )، بهرامی، مهناز -  

 .کارشناسی ارشد، چاپ نشده ةنامپایان 
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، د بقاایی، تهاران  محمّا  ةترجما  مه اقبال لاهوری،های ش ّ دیدگاه، (91  ) ، ، ساونش دینار( 1 

 .لچاپ اوّ تردوس،

 .للاعات، چاپ اوّتهران، انتشارات اطّ شرح وامع مثنوی معنوی، ،(99  ) ، زمانی، کریم( 9 

 بندگی نامه، زبور عجم، اسرار و رموز،) ل لاهوریات اشعار اقباکلیّ، ( 9  )، ، احمدسروش( 9 

 ،(رد، ارموان حجاز، گلشان راز جدیاد  پیام مشرق، پس چه باید ک جاوید نامه یا آن سوی اتلا ،

 .تهران، انتشارات سنائی، چاپ هشتم

د بقایی، تهران، محمّ ةمبانی تربیت ترد و جامعه از دیدگاه اقبال، ترجم ،(97  ) ،سیدین، غ ( 7 

 .لشارات تردوس، چاپ اوّانت

 .ل، انتشارات تبلیوات اسلامی، چاپ اوّتهراناقبال شناسی، ، (97  ) ، شادروان، حسن( 1 

چنـوننی گـذر از خودشناسـی بـه     ، (71  )، علیرضاا  ،میرزایای  ،دحمیدسایّ  ،زاده طالب (  

بهاار و  : انساان پژوهای دینای    نشاریه  ،(ره)مه  با بایی صدرا و ش ّخداشناسی از دیدگاه م ّ

 .     شماره ، 9  دوره ، 71  تابستان 

پایان نامه کارشناسای ارشاد، دانشایاه     درآمدی بر اقبال شناسی،، ( 9  )، تروتنی، حسین(   

 .آزاد خوی، چاپ نشده

نشر د بقایی، تهران، شرکت محمّ ةترجم اقبال و شش فیلسوف ـربی،، ( 9  )، قیصر، نذیر(   

 .لچاپ اوّ یادآوران،

د بقاایی،  محمّا ة ترجما  های دینی معاصر ــر ،  اقبال و اندیشه، ( 9  ) ،دمعروف، محمّ(   

 .لتهران، انتشارات قصیده سرا، چاپ اوّ

قام، انتشاارات نشاتا،     قرآی قکیا و شرح آیات منتخـی،  ،(99  )، مکارم شیرازی، ناصر(   

 .لچاپ اوّ
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